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تأکیدبرراهاندازی
مراکزترکدخانیات

تحصیلرایگان۹۰۶دانشآموز
درمدارسسمپاد

ایران- مینو محرز، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
عفونت های  از  پیشگیری  کنگره  اولین  در  تهران 
آن  ــرای  اجـ و  عفونت  کنترل  گــفــت:  بیمارستانی 
در بیمارستان و نه در آمــوزش کــادر درمــان رعایت 
مقاوم  بیمارستانی  عفونت های  اکثر  و  نمی شود 

هستند و آنتی بیوتیک ها اثر ندارند.
کنترل  بیمارستانی  عفونت  باید  داد:  ادامـــه  وی 
ــران و اوگــانــدا بیشترین  شــود. در ایــن چند ســال ای

مصرف کننده آنتی بیوتیک در جهان هستند.
مــحــرز تأکید کـــرد: وزارت بــهــداشــت بــایــد مصرف 

آنتی بیوتیک را کنترل کند.
استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان 
کرد: در دانشگاه ها نیز ما متخصصان باید کمک کنیم 
ــه دهیم تا در مصرف رعایت شــود. در  و راهکار ارائ
دام ها نیز آنتی بیوتیک زیاد استفاده می شود و به خورد 

مردم داده می شود.
ــرای کنگره پیشگیری از  رســول شفیعیان، دبیر اج
عفونت های بیمارستانی در اولین کنگره پیشگیری 
عفونت  کنترل  گفت:  بیمارستانی  عفونت های  از 
باتوجه به بیماری های مختلف و نوپدید از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: حدود ۷ تا ۱۰ درصد بیماران بستری 
درصــد   ۱۵ تــا   ۱۰ و  توسعه یافته  کشورهای  در  شــده 
در کــشــورهــای درحــال تــوســعــه دچـــار عفونت های 

بیمارستانی می شوند.

تحقیقات  ملی  مرکز  رئیس  رستگار،  حسین  ایرنا-
حلال سازمان غذا و دارو گفت: ایران در رتبه هشتم 
جهانی بازار حلال قرار دارد. این جایگاه نشان دهنده 
پیشرفت های قابل توجه کشور در این صنعت است.

وی با اشاره به اینکه هنوز ظرفیت های زیادی برای 
ــود دارد،  بهبود در بخش های مختلف وج و  رشــد 
افزود: ظرفیت های گسترده ای برای افزایش تولید 
و صــادرات این محصولات در کشور وجود دارد. این 
امر می تواند کمک شایانی به تقویت اقتصاد ملی و 

افزایش صادرات غیرنفتی کند.
ــازار حلال اشــاره کرد و افــزود:  وی به رشد جهانی ب
استقبال  با  بین المللی  سطح  در  حلال  محصولات 
ــه رو هستند و بسیاری از کشورهای  فزاینده ای روب
ــازار شده اند. به عنوان  ب غیرمسلمان نیز وارد این 
نمونه، شرکت نستله بیش از ۱۰۰ خط تولید محصولات 
حلال در سطح جهانی راه اندازی کرده است که نشان 
از روند رو به رشد این صنعت دارد. ایران با رتبه سوم 
۱۵ گردشگری حلال  در بخش مالی اسلامی، رتبه 
۱۱ حــوزه دارو، نشان داده که با استفاده از  و رتبه 
ظرفیت های موجود می تواند در سایر بخش ها رشد 

چشمگیری داشته باشد.

ایسنا- علی صالحی، دادســتــان تهران بر ضــرورت 
تقویت و افزایش نظارت ها بر مراکز عرضه و فروش 
محصولات دخانی تأکید کرد و گفت که مراکز ترک 

دخانیات در تهران باید راه اندازی شود.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع پیشگیری از استعمال 
دخانیات بویژه در بین جوانان و  نوجوانان، افزود: 
دستگاه قضایی بر اساس وظایف و تکالیف قانونی 
خــود مبنی بر پیشگیری از وقــوع جــرم و مقابله با 
آسیب های اجتماعی به ایــن موضوع ورود کــرده و 
 در تلاش است، ضمن ایجاد همکاری و هم افزایی 
ایــن حــوزه،  بین دستگاه های دارای مسئولیت در 
اقدامات مؤثر و مفیدی را به  انجام برساند. جلسه ای 
به همین منظور در دادستانی تهران تشکیل و مقرر 
شد اتاق اصناف، سازمان صمت و فراجا نسبت به 
افزایش و تقویت بازرسین در حوزه دخانیات و  انجام 
 بازرسی های هدفمند و اثرگذار در راستای پیشگیری 
بر  نــظــارت  تشدید  و  دخانیات  مصرف  و  شیوع  از 
فعالیت این مراکز را وفق مقررات در دستور کار قرار 
دهند. همچنین مقرر شد پلیس فتا با سایت ها و 
صفحات غیرمجازی که در فضای مجازی اقــدام به 
تبلیغ عرضه، فروش و استعمال دخانیات می کنند 
برخورد کرده و نسبت به شناسایی و مسدودسازی 

آنها اقدام کنند.

ایرنا- مهدی متقی فر، معاون امور فرهنگی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت: در حال حاضر ۹۰۶ 
دانش آموز مورد حمایت این نهاد در سراسر کشور 
در مدارس سمپاد در مقاطع متوسطه اول و دوم 
مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد ۶۲۷ نفر 
در مناطق شهری و ۲۷۹ نفر در مناطق روستایی در 
مدارس سمپاد در حال تحصیل هستند که ۵۳۳ 
نفر از آنان دختر و ۳۷۳ نفر پسر هستند. تحصیل 
رایگان در مداس سمپاد برای چهار دهک اول در 
هیأت وزیران تصویب و  بودجه آن تأمین و به حساب 

مدارس واریز شده است.
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افرادی که برای ترک اعتیاد با اجبار یا با 
میل شخصی راهی کمپ های ترک اعتیاد 
می شوند، دو دسته هستند؛ یا خانواده 
دارند یا جز آسمان سقفی بالای سرشان 
نیست. امروز صحبت از آن دسته زنانی 
است که به هر دلیلی کارتن خواب شده 
و پس از دســـتگیر شـــدن، راهی کمپ 
ترک اعتیـــاد شـــده اند. همـــواره یکی از 
دغدغه هـــای مســـئولان حـــوزه اعتیاد، 
بازگشـــت شـــمار زیادی از افرادی است 
که پس از ترک دوباره وارد چرخه اعتیاد 
می شـــوند. برای حل این مشـــکل، لازم 
است دنبال علت باشـــیم. یکی از علل 
مهم بازگشـــت به این چرخه، نداشتن 
سرپناه و ورود دوباره به خیابان با هدف 
کارتن خوابی اســـت. این مهم می تواند 
برای زنان آسیب های فراوانی بجز اعتیاد 
دوباره هم به دنبال داشته باشد. در کوچه 
پس کوچه های محله ای در غرب تهران 
برای این دسته از زنان، خانه ای موسوم 

به خانه نیمه راه در حال فعالیت است.
زنگ در خانـــه دوطبقه و قدیمـــی را آرام 
فشار می دهم، زنان جوان با روی خوش 
به استقبالم می آیند، همان هایی که تازه 
از کمپ خارج شـــده اند و تنها پناه شان 
همیـــن ســـقف خانـــه قدیمی اســـت. 
خیلی های شـــان به قول معروف آب زیر 
پوست شـــان رفته، زیبایی صورت شان، 
هیچ رد و اثری از اعتیـــاد در خود ندارد و 
همین هم قطعاً هـــر بیننده ای را متحیر 
می کند. اینکـــه چگونه ســـال ها درگیر 
اعتیاد بودن، تأثیری بـــر زیبایی و ظاهر 
برخی نمی گذارد. اینجا با تمام کمپ ها 
و محل های نگهداری دیگر تفاوت زیادی 
دارد، چراکـــه همه پاک هســـتند و هیچ 
توقعی ندارند جز داشـــتن یک ســـرپناه 
امن، جایی که کسی مواد در اختیارشان 
نگذارد یا باعث اذیت و آزارشـــان نشود. 
در اتاق مدیریت می نشـــینم و خواهش 
می کنم بچه ها یکی یکی داخل شـــوند، 
همه دوست دارند حرف بزنند و درددل 
کنند تا از روزها و ســـال هایی بگویند که 
برای شان تاریک و سیاه گذشته. شهرزاد 
کنارم می نشیند و شـــروع به حرف زدن 
می کند: »در یکـــی از محله های مرکزی 
تهران بزرگ شدم، مادرم تریاک مصرف 
می کرد، بعد از فوت برادرم به دلیل غم 
زیادی که داشـــت، یکی از همســـایه ها 
پیشـــنهاد کرد با مصرف تریاک، حالش 
بهتر می شـــود، ۱4 ســـاله بودم که دختر 
همان همســـایه به من هم تریـــاک داد 
تـــا حـــال و روز بهتری داشـــته باشـــم، 
هفته ای یـــک روز، جمعه هـــا دور هم با 
همکلاسی ها جمع می شدیم و مصرف 
می کردیم. با مصرف مواد، یک جورایی 
شارژ می شدم، بعد از دو سه ماه متوجه 
شـــدم بدن درد دارم، تا جایی که شـــب 
خوابم نمی برد. به دوستم فریده گفتم، 
گفت به خاطـــر خمـــاری درد دارم و باید 
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اعتیاد، پایان راه نیست
مصرف کنم. شـــب ها وقتی همه خواب 
بودند، به اتـــاق کوچکی که مـــادرم هم 
همانجا دور از چشم بقیه مصرف می کرد، 
می رفتم و تریاک می کشـــیدم. آن زمان 
۱۶ ســـالم بود، مادرم متوجه شد، پولی 
که پس انداز داشـــت، هزینه کـــرد و مرا 
به کمپ فرســـتاد. یک ماه آنجـــا بودم، 
ولی بعـــد از بیـــرون آمدن بـــاز هم بدن 
درد داشـــتم. تریاک دیر از بـــدن خارج 
می شود و یک ماهه نمی توان ترک کرد. 
به مادرم نگفتم، از آن به بعد یواشـــکی 
شـــروع کردم به خـــوردن تریـــاک. چند 
ســـال به همین منوال گذشت تا دیپلم 
گرفتـــم. در همین مدت یـــک خواهر و 
برادرم هم توسط همان دختر همسایه 
مصرف می کردند. یک جورایی هم مادرم 
و هم بچه ها مصـــرف می کردیم و از هم 
پنهان می کردیم. فریده بـــه خانواده ما 
حسودی می کرد، من درسم خوب بود، 
ریاضی نمـــرات بالایی می گرفتـــم، اما او 
نمی توانست این را ببیند. همین ها باعث 
حسادتش شـــده بود و کاری کرد که من 
هم مثل خودش به تریـــاک اعتیاد پیدا 

کنم.«
شهرزاد بعد از دیپلم ازدواج کرد، داستان 
خود را بعـــد از ازدواج تعریـــف می کند: 
»خواســـتگار برایم آمد پسری که از قشر 
ما نبود، به لحـــاظ فرهنگی تفاوت های 
زیادی داشتیم، با این همه عروسی کردیم 
و قبل از ازدواج با کمک مادرم با قرص و 
دارو، اعتیاد را تـــرک کردم و به طور کامل 
پاک شـــدم، اما شـــوهرم مرا به اصفهان 
برد. در خانـــه اختلافات فرهنگی زیادی 

داشـــتیم، تا جایی که دیگر نتوانســـتم 
تحمل کنم. می خواســـتم جدا شـــوم، 
ولی باردار شـــده بـــودم. به خاطر بچه از 
طلاق منصرف شـــدم. خیلـــی بد کتک 
می خوردم. خیلی بـــد. تا جایی که بارها 
صورتم پـــر از خون می شـــد. دنده هایم 
چندبار شکســـت و دائم با چاقو تهدید 
می شـــدم. هرچه بـــه خانـــواده و مادرم 
می گفتم، کســـی بـــاور نمی کـــرد. همه 
به خاطر سابقه اعتیادم تقصیرها را گردن 
من می انداختند. بعد از چند ســـال به 
تهران آمدیم. ماهواره گرفتیم بعد از آن 
شوهرم کم کم زاویه دیگر بدی هم از خود 
نشـــان داد. در حالی کـــه دخترم کم کم 
بزرگ می شد، صاحب یک پسر هم شدم، 
اما همســـرم از من دورتر می شـــد. علناً 
زن بازی هم می کـــرد. دیگر تحمل کتک 
خوردن ها و بی اخلاقی هایش را نداشتم. 
من طـــلاق گرفتم، امـــا به خاطر بچه ها 
خانه را ترک نکـــردم. حتی بچه ها را هم 
بشـــدت کتک می زد تا جایی که دخترم 
به سن دبیرستان رسید و طاقت نیاورد 
و از خانه فرار کرد. بعد از رفتن دخترم، 
من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم. چند 
ماه پیـــش از خانه بیـــرون آمدم، همان 
زمان بود که به مصرف متادون رو آوردم. 
کارتن خواب شـــده بودم. زیـــر تیرچراغ 
برق خوابیده بودم که دســـتگیر شدم و 
کمپ رفتم. ۶ ماه کمـــپ اجباری رفتم. 
بعد از آنجـــا در یک خوابـــگاه نگهداری 
که همه جـــور آدم خلافـــکار آنجا زندگی 
می کردند، روزگار می گذرانـــدم تا اینکه 
متوجه شـــدم این مرکز توانمندســـازی 

وجود دارد. حدود ۳ماه اســـت که اینجا 
هستم و تا یک سال خیالم راحت است. 
کار یاد می گیرم و با خیاطی کردن درآمد 
هم دارم. در حال پس انـــداز کردن هم 
هستم. بعد از اینجا می خواهم یک اتاق 
بگیرم و بتوانم سالم و سلامت کار کنم 
و به زندگی ادامه دهم، اما همه مدارکم 
خانه شوهر ســـابقم مانده، اینجا وکیل 
رایـــگان برایم گرفتنـــد تا بتوانـــم دوباره 

شناسنامه و مدارک دیگر داشته باشم.«
زهره کـــه زیبـــا و خوشـــرو اســـت، وارد 
می شـــود، 4۵ ســـال دارد، از اراک آمده، 
۱4 ســـاله بود که ازدواج کرد و به تهران 
آمـــد، در تهرانپارس زندگـــی می کرد، با 
دختری دوست شـــده بود که آن دختر 
فوت کرد و همین غم بزرگ شد شروع 
اعتیادش. داســـتان زندگی اش را برایم 
تعریف می کند: »۱۲ سال زندگی مشترک 
داشتم اما بعد از فوت دوست صمیمی ام 
دچار افسردگی شـــدید شدم، دوتا بچه 
داشتم و به دلیل مشکلاتی که با شوهرم 
داشتم، با مرگ دوستم خلأ بزرگی برایم 
ایجاد شده بود. هیچ وقت شوهرم خانه 
نبود همیشـــه درگیـــر کار بـــود. یک روز 
خواهرم که تازه ازدواج کرده بود و توسط 
همســـرش به مصرف کراک و شیشه رو 
آورده بود، به من پیشـــنهاد داد مصرف 
کنم. شوهرم متوجه شد و از افسردگی 
من هم خســـته شـــده بود. دنبال یک 
راهی بودم که وضعیت روحی ام عوض 
شود. کراک، شیشـــه و مورفین مصرف 
می کردم. یکـــی را مصـــرف می کردم به 
چرت می افتادم، مـــاده دیگر را مصرف 

می کردم تا ســـرحال شوم. خیلی درگیر 
مواد شـــده بـــودم. دیگر شـــوهرم هم 
ناامید شـــده بود و نمی خواست کمکی 
کند. ۱۵ سال اســـت که همسرم به طرز 
وحشتناکی با نقشه قبلی من را از زندگی 
بیرون انداخته. یک مسافرت ساختگی 
با مادرم و بدون بچه ها به زور مرا فرستاد 
و می دانســـت مواد همـــراه دارم. من را 
فروخت و بین راه دستگیر شدم. سال۹۰ 
بود که به جرم حمل مـــواد راهی زندان 
شـــدم. با کمک خانواده بعـــد از مدتی 
از زنـــدان بیـــرون آمدم، ولی همســـرم 
دیگر نخواست من را ببیند. راهی اراک 
شـــدم. خانواده طلاقم را گرفتند. از آن 
روز نتوانستم بچه هایم را ببینم. تصمیم 
گرفتم به خاطر بچه ها مواد را ترک کنم، 
اما همســـرم قبول نکرد. حدود ۱۰ سال 
پیش به بهانه کار آمدم تهران، ولی کم کم 
جسته و گریخته مصرف می کردم. سر هر 
کاری می رفتم، به خاطر مصرف مواد از کار 
بیرونم می کردند. از این وضعیت خسته 
شده بودم. در محله شـــوش در یکی از 
طرح های گشـــت و جمـــع آوری، مأمور 
جلو آمد و پرسید که اعتیاد داری؟ من هم 
واقعاً بریده بودم، خسته و نالان گفتم، 
بله اعتیاد دارم، شیشه مصرف می کنم. 
دستگیر شدم. راهی کمپ شدم و کاملاً 
هم راضی بودم، چون می خواستم ترک 
کنم. ۶ ماه آنجا بودم. بعد از آزادی ساکن 
خوابگاه ایران خودرو شـــدم که محیط 
خوبی نداشت، چند شب آنجا بودم که 
بچه های خوابگاه اینجا را معرفی کردند. 
اینجـــا کار و امنیت کامـــل دارم. راحت 
رفت و آمد می کنیم. دوست ندارم از اینجا 

بروم. کاش بشود بیشتر بمانیم.«
 

نگذاریم حتی یک زن پاک شده از 
اعتیاد، بی سقف بماند

حبیب بهرامی، پژوهشگر اعتیاد و رئیس 
هیأت مدیـــره مؤسســـه کاهش آســـیب 
سیمای ســـبز رهایی، به برخی مشکلات 
و ســـنگ اندازی های موجـــود در مســـیر 
امدادرسانی به زنان بی خانمانی که اعتیاد 
را ترک کرده اند، اشـــاره کرده و به »ایران« 
می گویـــد: »کیفیت کار از کمیت بســـیار 
مهم تر است، حتی اگر بتوانیم به یک نفر 
کمک کنیم تا دوباره به جامعه وصل شود، 
همان یـــک نفر می تواند حلقـــه ارتباطی 
برای نجـــات دیگـــران باشـــد. به صورت 
خوشه ای هر یک از این افراد کمک کننده 
هســـتند. نیمی از این ســـاختمان برای 
آموزش های فنی و حرفه ای درنظر گرفته 
شده است و خانم ها آموزش های خیاطی 

از مبتدی تا پیشرفته می بینند.«
از آنجایی که خیلی از افرادی که سال های 
زیـــادی دور از خانـــه و خانـــواده مانده و 
اعتیاد داشتند، توانمندی خاصی ندارند 
و برای ادامه زندگی همـــراه با پاکی باید 
حرفـــه ای بیاموزند. از ایـــن رو یادگرفتن 
حرفه و شـــغل بعد از پاک مانـــدن برای 
ادامه حیات، حرف اول را برای این دسته 

از خانم ها می زند.
به گفته بهرامی، تسهیل فرآیند پذیرش 
نقش مؤثری در دورمانـــدن افراد از عود 
مجدد و بازگشـــت به چرخه آسیب ایفا 
می کند و مراقبت ها هم باید بیشـــتر از 

یک سال تداوم داشته باشد. با توجه به 
تورمی که وجود دارد، بچه ها نمی توانند 
بعد از یک سال زندگی مستقلی برای خود 
داشته باشـــند. این ایراد دستورالعملی 
است و بهزیستی باید در این مورد کمک 
کند. به طور غیر رسمی ما با اتکا به مردم 
می توانیم کار خود را ادامه دهیم. کرایه 
ایـــن ســـاختمان در ســـال، ۶۰۰ میلیون 
تومـــان اســـت. بهزیســـتی در نهایـــت 
ســـالی ۳۰۰ میلیـــون تومـــان می خواهد 
کمک هزینه بدهـــد، ولـــی هزینه هایی 
مانند خـــورد و خوراک، نیروی انســـانی، 
خدمات مشاوره و روانشناســـی و موارد 
دیگر در مجموع در ســـال به حدود یک 
میلیـــارد و ۵۰۰ میلیون تومان می رســـد. 
ما می توانیم همـــان ۳۰۰ میلیون تومان 
را هم خودمان هزینه کنیم. با این همه 
بهزیســـتی همان پول کم را هم درست 
دراختیار ما قـــرار نمی دهد و نمی توانیم 
بـــرای هزینه هایی که انجـــام می دهیم، 
برنامه ریزی دقیقی کنیم. متأســـفانه با 
وجود گرانی هـــا، کمک های خیرین هم 

مانند قبل پررنگ نیست.
او معتقد است: »سنگ اندازی هایی مانند 
اینکه خانم ها حتماً باید با نامه بهزیستی 
پذیرش شـــوند و ما اجازه نداریم بدون 
نامه کاری انجام دهیم، در حالی که حتی 
یک شب بیرون ماندن در خیابان برای 
خانمی که تازه مـــواد را ترک کرده و هیچ 
کارت شناســـایی ای همراه ندارد، مانند 
این است که تمامی زحماتی که برای ترک 
او کشیده شده، به باد برود. فرد در عرض 
یک شـــب به پاتوق باز می گردد و دوباره 
آلوده می شـــود. این موارد ممکن است 
خیلی کم پیش بیاید، اما حتی یک مورد 
هم نباید اتفاق بیفتد. ما نمی توانیم زنی 
را از این خانه برانیم، جا داشته باشیم و 
پذیرش نکنیم. دریافت نامه توسط فردی 
که تازه ترک کرده، پروسه ای زمانبر است و 
فرد ممکن است در این روند خسته شده 
و دوباره به چرخه اعتیاد بازگردد. ممکن 
اســـت افراد اصلاً کارت هویتی نداشـــته 
باشند و نتوانند نامه دریافت کنند. این 
افراد گاهی هیچ هویتی ندارند و ممکن 
اســـت حتی نام خود را فرامـــوش کرده 
باشند. بهتر اســـت، بهزیستی به ما هم 
اعتماد داشته باشـــد تا بتوانیم راحت تر 

روند پذیرش را انجام دهیم.«
مرکـــز  همـــان  یـــا  »نیمـــه راه«  خانـــه 
توانمندسازی و جامعه پذیری افراد بهبود 
یافته از اعتیاد، از ســـال ۱۳8۶ در تهران 
مشغول به خدمات رسانی به زنانی است 
که تـــرک کرده اند و محلی بـــرای زندگی 
ندارنـــد. در بـــازه ای از زمان، شـــهرداری 
چندیـــن ســـال ســـاختمان در اختیـــار 
این مرکز قرار داد. اما خانه موســـوم به 
»نیمه راه« با مشکلاتی دست و پنجه نرم 
می کند که به آنها اشـــاره شـــد. همیاری 
و همدلـــی با خانه هـــای امـــن می تواند 
دلگرمی خدمت رســـانی را بیشتر کند. 
باید به این باور برســـیم که تعطیلی یک 
خانه نیمه راه نه تنها به معنای پایان یک 
مأموریـــت اجتماعـــی، بلکه شکســـتی 
برای کل جامعه اســـت، چرا کـــه هر زن 
بهبودیافته ای حق یـــک زندگی جدید و 

انسانی را دارد.

پشـــت لبش تازه ســـبز شـــده بود که با 
تشـــویق دوســـتانش اولین نخ سیگار را 
کشید. از آن زمان به قول خودش برای 
اینکه خودی پیش دوســـتانش نشـــان 
بدهد مدام ســـیگار گوشـــه لبش بود. 
دائم سرزنش های مادرش توی گوشش 
می پیچیـــد؛ اما چـــه اهمیتی داشـــت! 
دبیرســـتانی بود که دید چیـــزی بهتر از 
سیگار در میان دوســـتانش محبوبیت 
پیدا کرده. تـــوی میهمانی ها می دید که 
هم سن و سالانش چطور از ویپ استفاده 
می کنند. بد جوری کنجکاو شـــده بود و 
بلاخره امتحانش کرد. آن پسر نوجوان 
حالا ۲۶ سال دارد و این داستان زندگی 
پسر جوانی است که ویپ کشیدن تقریباً 

به قیمت جانش تمام شد.
با خودش فکر می کـــرد که حداقل ویپ 
ضرر های دود ســـیگار را ندارد. خودش 
را قانع کرده بـــود که هر کس می خواهد 
سیگار را ترک کند، ویپ می کشد. تا آن 
زمان هم ندیده بود کسی با مصرف ویپ 
یا ســـیگار الکترونیک مشـــکل سلامتی 
پیدا کند. با اینکه ســـن و سالی نداشت 
اما به مصرف منظم بخـــارات حاصل از 
ویپ اعتیاد پیدا کرده بود. رایان که اصلاً 
نگرانی ای دربـــاره مصرف منظم بخارات 
ویپ نداشـــت؛ سرگذشت اش را چنین 
تعریف کرد: رفتاری شـــیطانی داشـــتم، 
زیرا احســـاس می کـــردم خیلـــی قوی و 
شکســـت ناپذیرم. بدون آنکـــه بفهمم 
معتاد سیگار الکترونیک شده بودم و در 
طول روز بار ها ویپ می کشـــیدم. چون 
برخلاف ســـیگار، می توانستم هر لحظه 
که بخواهم مخفیانه آن را مصرف کنم. 
این رفتارم چند ســـال ادامه داشـــت اما 
در داخل ریه هایم تغییراتی وحشـــتناک 

داشت اتفاق می افتاد.
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ریـــه های پاپ کورنی

یاد حرف های مادرش که زن باســـوادی 
اســـت، می افتـــد: »بالاخـــره یـــک روز 
ریه هایت پاپ کورنی می شود.« او ادامه 
داد: خیلی سخت است که باور کنید با 
ویپ کشیدن چه آسیبی به ریه های خود 
می زنید، چون چیزی مثل بریدگی و زخم 
نیستند که روزانه با چشم خود ببینید. 
شاید هم به مرور زمان تغییراتی کوچک 
احساس کنید، اما راحت می توانید آنها را 
نادیده بگیرید و بگویید چیزی نیست، باز 
هم سرماخورده ام. ماجرا ادامه داشت تا 
اینکه یک روز خودم را در بخش آی سی یو 

بیمارستان دیدم.
یک روز، رایان احساس نفس تنگی کرد 
و به این نتیجه رســـید که باید به پزشک 
مراجعه کنـــد. دکتـــر برایـــش دارو های 

عفونت دستگاه تنفســـی فوقانی تجویز 
کرد. بـــا مصرف دارو ها هیـــچ تغییری در 
وضعیت او ایجاد نشد و نیمه شب دچار 
حس خفگی شـــد، تقریباً نفس اش بند 
آمده بود. پدر و مادرش وحشـــت زده در 
نهایت با اورژانس تماس گرفتند. زمانی 
به خودش آمد که صدای آژیر آمبولانس 
تـــوی گوشـــش زوزه می کشـــید. حالش 
خیلی بد بود. رادیوگرافی قفســـه سینه 
نشـــان می داد که 8۵ درصـــد ریه هایش 
درگیر و ملتهـــب بودند. تعـــداد تنفس 
و ضربان قلبش وحشـــتناک بـــالا بود. 
مادرش به یاد مـــی آورد: »تعداد تنفس او 
۶۲ نفس در دقیقـــه و ضربان قلبش ۱۶۰ 
بود. در مقایسه با حالت طبیعی که حدود 
۱۲ نفس در دقیقه اســـت ما شوکه شده 

بودیم. پزشـــکان آن زمان او را با اینتوبه 
)لوله گذاری در نای( نجات دادند.«

متخصصان برای نجات او از مرگ حتمی 
به روش های دشـــواری متوسل شدند. 
ونتیلاتور را که بـــرای بیماران اغلب روی 
۵ تنظیم می کنند، برای رایان روی سطح 
فشار ۲۰ با اکسیژن ۱۰۰ درصد قرار دادند. 
پزشـــکان از دســـتگاه ECMO کمـــک 
گرفتند تـــا در صـــورت حملـــه قلبی به 
دادش برسند. دکتر ها توضیح دادند که 
از ۱۶ دستگاه کمک گرفتند تا تنفس او را 
حفظ کنند و بدنش را کاملاً بدون حرکت 
و مانند فلج ها ثابت نگه داشتند. خلاصه 
مراحل حساسی برای نجات جان رایان 
طی شـــد، لحظاتی که حتی یادآوری آن 

نفس خانواده اش را بند می آورد.

پـــدرش توضیـــح داد: در آن لحظه آنها 
نمی دانستند مشکل از کجا آب می خورد؛ 
چون وقتی لوله ای در ریـــه او برای ایجاد 
راه نفس کشـــیدن قـــرار دادنـــد، آنقدر 
حالش بد بود که نتوانستند از ریه هایش 
نمونه بـــرداری کنند. طی چنـــد روز اول 
درمان، انواع آنتی بیوتیک، استروئید و 
داروهای ضدالتهاب به او تزریق کردند. 
هنگامی که برای بیوپســـی ریه، به اندازه 
کافی خوب شد، پزشکان تشخیص دادند 
او دچار پنومونی و اســـتافیلوکوک شده 
اســـت. این واقعیت که وضعیـــت او در 
مدتـــی کوتـــاه از حالت بحرانـــی مرگبار 
به خوب تغییر یافت نشـــان داد که این 
شرایط ناشـــی از بخار ویپ بوده است. 
به گفتـــه متخصصان، اســـتفاده از ویپ 
هنگام بیماری می تواند به رشـــد سریع 
باکتری منجر شود. زمانی که رایان سرما 
خورده بود ویپ می کشـــید و این باعث 
گسترش باکتری و تشـــکیل لخته های 
خون در پا های او شـــد. سپس لخته   ها 
به ریه هایش رفتند و باعث از کار افتادن 

کامل آنها شدند.
خانواده و دوســـتان رایان کـــه دو هفته 
تمام در بیمارستان زندگی کردند، زنده 
ماندنش را معجزه می دانند. رایان هنوز 
از یادآوری آن حادثه مضطرب می شود و 
از هر چی دود سیگار و بخار ویپ متنفر 
اســـت. او درباره آن شـــب گفت: »شما 
واقعاً نفس کشـــیدن را مثل کاری عادی 
انجام می دهید و قـــدر آن را تا زمانی که 
نتوانیـــد انجامش دهیـــد، نمی دانید!« 
حالا رایان به ســـبک زندگی سالم به دور 
از هر نوع استعمال دخانیات روی آورده 
است و دوست دارد با بازگویی تجربه اش 
چشم مردم جهان را نسبت به خطرات 
وحشتناک ســـیگار های الکترونیک باز 
کند؛ محصولی که تبلیغات گســـترده ای 

درباره آنها می شود.
 

 ویپ های طعم دار
جذابیتی بدتر از بد

سیگار کشـــیدن در قرن بیســـت و یکم 
شـــاید به ظاهر کاهش یافته باشـــد، اما 

با گشـــت و  گـــذاری ســـاده در پارک ها، 
اتوبوس ها و دیگـــر مکان های عمومی، 
متوجـــه می شـــویم کـــه جایگزین های 
دیگری چون ســـیگار های الکترونیک یا 
دستگاه های ویپ جای آن را گرفته اند؛ 
جایگزینـــی کـــه دربـــاره تأثیـــرات آن بر 
ســـلامتی مصرف کننـــدگان اطلاعـــات 
کمی وجـــود دارد. حالا چه بـــاور کنید یا 
نه، اســـتعمال یـــک ویپ معـــادل۲۰ نخ 
ســـیگار نیکوتیـــن وارد بـــدن می کنـــد. 
تحقیقـــاتUCSF، )دانشـــگاه کالیفرنیا 
سانفرانسیسکو( هم اخیراً نشان داده که 
استفاده منظم از سیگار های الکترونیک 
منجـــر بـــه مشـــکلاتی در عملکـــرد ریه 

می شود.
ایـــن تحقیقـــات همچنیـــن بـــه تأثیـــر 
تبلیغـــات گســـترده ای کـــه بـــرای رواج 
دادن ســـیگارهای الکترونیک در میان 
جوانـــان صـــورت می گیـــرد، پرداختـــه 
است. در گذشـــته تبلیغات سیگار برای 
جـــذب مخاطبان هـــدف ماننـــد زنان، 
رنگین پوستان و جوانان طراحی می شد. 
شـــرکت های دخانیـــات از کنســـرت ها 
و رویداد هـــای ورزشـــی حمایـــت مالی 
می کردنـــد تا جوانان ســـیگار کشـــیدن 
را با زندگـــی اجتماعی مطلـــوب مرتبط 
بدانند. امـــا امروزه، به لطـــف مقررات، 
برند های سیگار دیگر نمی توانند از چنین 
رویداد هایی سوءاســـتفاده کنند. اما از 
آنجا که ویپ ها ســـیگار نیستند شاهد 
حمایت مالـــی، هدایا و انـــواع تبلیغات 
جذاب تولیدکنندگان سیگار الکترونیک 
هستیم. ویپ ها مانند نوعی فناوری به 
بازار عرضه می شوند تا از مفاهیم منفی 
آن نسبت به سیگار های سنتی اجتناب 
کننـــد. حـــالا ویپ ها بـــا هـــزاران طعم 
خوشمزه تولید می شوند؛ مانند آدامس 
غ و... با  بادکنکی، کرم کارامل، وافل مر
این روند حتی اگر نوجوانان به نیکوتین 
علاقه مند نباشند، فقط کنجکاوی درباره 
طعم ها می تواند برای آنها کافی باشد. از 
آنجا که ویپ ها نیکوتین را به شکل مؤثر 
وارد بدن می کنند، اعتیاد به آنها چندان 

طول نمی کشد.


